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پیش نیازها و پیش شرط های صلح پایدار در 
اندیشۀ شهید وحدت ملی

مصطفی شفیق  

چکیده
مفهوم و اندیشۀ صلح، به عنوان یکی از بنیادی ترین نیازهای بشر در طول تاریخ، همواره کانون توجه و معرکۀ آرای فیلسوفان و متفکران 
بـوده اسـت. یکـی از طرح هایـی کـه بـر پایـۀ انسـان محوری محـض در عصـر مدرنیتـه مطـرح شـد و محـرک بسـیاری از گام هـای آغازیـن در 
عرصۀ صلح بین الملل تلقی شد، طرح صلح پایدار کانت است؛ بنابراین، برقراری صلح و امنیت بین المللی از کهن ترین آرمان های 
بشـر بوده اسـت. صلح و امنیت، مفهوم ثابتی نداشـته و مفهوم آن ها با گذشـت زمان دچار تغییر و تحول شـده اسـت. تا قبل از تحولات 
اخیـر در روابـط بین المللـی، منبعـث از نـگاه نظامـی کـه اصطلاحاً نظام وسـتفالیایی نامیده می شـود، صلح و امنیت به معنـای رعایت 
اصول حق حاکمیت، برابری حقوق، رعایت مصونیت کشورها و نمایندگان آنان، احترام به تمامیت ارضی کشورها، عدم مداخله در 
امـور داخلـی یکدیگـر و حـل و فصـل مسـالمت آمیز اختلافـات تلقـی می شـد؛ امـا جهانی شـدن سـبب تغییـر مفهـوم صلـح و امنیـت 
بین المللی منبعث از نظام وستفالیایی شده است؛ بنابراین، تغییرات و تحولات در مفاهیم صلح و امنیت بین المللی، جهانی شدن 
در ابعـاد گسـتردۀ آن بـه صـورت طبیعـی در کشـورهای دچـار جنـگ و منازعـات قومـی داخلـی سـرایت می کنـد و صلـح و امنیـت چنین 

کشورهایی متأثر از صلح و امنیت بین المللی است، جنگ و صلح افغانستان هم از همین قاعده پیروی می کند و مستثنا نیست.
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از ایـن منظـر، عناصـر صلـح عادلانـه و پایـدار در اندیشـۀ شـهید مـزاری را بـا تفسـیر عدالـت اجتماعـی، انصـاف، اندیشـه و قضـاوت 
کلان سیاسـی و اجتماعـی، بـرای سرنوشـت جمعـی و حیـات  منطقـی، رعایـت حقـوق همـۀ اقـوام، مشـارکت در تصمیم گیری هـای 
سیاسـی، داشـتن اراده برای ایجاد تحقق صلح، از خودگذری، مدارای اجتماعی و کرامت انسـانی تشـکیل می دهد، می توان تحلیل و 
ارزیابی کرد. در این نوشتار تلاش شده است تا با استفاده از پیش نیازها و پیش شرط های اساسی و ارکان اصلی صلح پایدار که کانت 
به عنوان عبور از جنگ ها و بحران ها و منازعات بین المللی و داخلی طراحی کرده مورد بررسـی بگیرد. گفتمان تحقق صلح عادلانه و 
پایدار و ارزش هایی مانند نظام جمهوری، قانون اساسی، حقوق بشر، حقوق همۀ اقوام و حقوق شهروندی را که شهید مزاری به عنوان 
بنیادهـای تحقـق صلـح عادلانـه و پایـدار در جامعـۀ افغانسـتان بـه رسـمیت شـناخته و تنهـا راه حـل عبـور از بحران هـا می دانـد و تنهـا راه 
رسـیدن بـه صلـح عادلانـه و پایـدار را در گفتمـان تحقـق صلـح، با رویکـرد عدالت اجتماعی، گفت وگو و احترام گذاشـتن به دیدگاه همۀ 

اقوام ساکن در افغانستان می داند.
واژگان کلیدی: صلح پایدار، کانت، امنیت بین المللی، شهید مزاری، گفتگو و مفاهمه، حقوق شهروندی، برابری و عدالت اجتماعی.

ح مسئله طر
صلـح اصطلاحـی اسـت کـه در روابـط بین الملـل کاربـرد زیادی 
دارد. اگر میان جوامع و کشورها تضاد و کشمکش وجود داشته 
باشـد یـا در درون جوامـع تضـاد و اختـلاف موجـود باشـد، بـه این 
کـه صلحـی وجـود نـدارد؛ امـا اگـر ایـن اختلافـات و  معناسـت 
و  یافـت  پایـان  می شـود  افـراد  قتـل  موجـب  کـه  کشـمکش ها 
بـه  فعـال داد،  و همـکاری  بـه دوسـتی  را  مخاصمـات جایـش 
شـرایط جدیـد، شـرایط صلح آمیـز تلقـی می شـود. عـده ای نیـز 
عقیـده دارنـد کـه صلـح واقعـی زمانـی شـکل می گیرد کـه در یک 
و  واقعـی  آرامـش  کشـورها  و  جوامـع  میـان  روابـط  در  یـا  جامعـه 
حقیقـی وجـود داشـته باشـد)علی بابایـی،1377: 74(. طبـق 
دیدگاه برخی، صلح به شـرایطی گفته می شـود که در آن خبری 
از خشـونت و جنـگ نباشـد. تعریـف و تعییـن حـدود صلـح، 
یـخ مباحـث  ماننـد تعریـف و تعییـن حـدود جنـگ، در طـول تار
متعددی را به دنبال داشـته اسـت. افرادی مانند گاسـتون بوتول 
که در زمینۀ جنگ و صلح مطالعات زیادی انجام داده اسـت، 
کـه  کـرده اسـت تـا تعریفـی از صلـح بـه دسـت می دهـد  تـلاش 
معیارهـای  یعنـی  انـکار،  قابـل  غیـر  ملاک هـای  بـر  آن  اسـاس 
کـه تمـام بحث هـای  آمـاری، قـرار داشـته  باشـد؛ تعریف هایـی 
کیفیتی مدنظر قرار گرفته است و تمامی جنبه های شکل گیری 
فلسـفی،  اخلاقـی،  شـخصی،  ملاحظـات  قبیـل  از  صلـح 

سیاسی و اجتماعی و دینی در آن مدنظر   قرار  گرفته است.
که در یک جامعه وجود  صلح عبارت از وضعیتی است 

داشته باشد که در آن آمار مرگ و میر برای قتل های سازمان یافته 
در  باشد.  صفر  حد  در  یا  پایین  بسیار  رقمی  دسته جمعی،  و 
فرهنگ سیاسی، صلح به معنای حالت آرامش در روابط عادی 
تعریف  آن ها  میان  فیزیکی  کشمکش  نبود  و  کشورها  میان 
می شود. روابط نیک و به دور از جنگ در روابط میان کشورها با 
اصول  رعایت  معنای  به  سیاسی،  متفاوت  نظام های  وجود 
مداخلۀ  عدم  اصل  و  مصونیت  حقوق،  تساوی  حاکمیت، 
که می تواند موجب  کشورها در امور یکدیگر، از مسائلی است 
کشورها شود)علیزاده،1398: 235(؛ بنابراین،  صلح در میان 
تحقق  بنیادین  و  اساسی  سازندۀ  عناصر  تفسیر  و  تعریف  در 
نهادینه سازی  مانند  دیگری  عناصر  و  مفاهیم  پایدار؛  صلح 
فرهنگ دموکراسی، جمهوریت نظام، قانون اساسی و حقوق 
شهروندی و پذیرش تکثرگرایی سیاسی و قومی، جزء پیش نیازها 

و پیش شرط های صلح پایدار می باشند.
در همۀ کشورها برخی مبانی حکومت دموکراتیک، نوعی 
سیاسـی،  گروه بنـدی  نوعـی  پارلمـان،  نوعـی  اساسـی،  قانـون 
سیاسـی  مشـارکت  و  انتخاباتـی  نظـام  انتخابـات،  تحـزب، 
گسـترش یافتـه اسـت و شـناخت سیاسـت و حکومـت در آن 
کشـورها، نیازمنـد مطالعـۀ این وجوه )در کنـار وجوه غیر نهادی، 
روابط قدرت غیر رسمی، سنت های رفتار سیاسی، شیوه های 
بـه  نیـز هسـت. دموکراسـی  و غیـره(  قـدرت  انتقـال  غیرقانونـی 
عنـوان شـیوۀ زندگـی سیاسـی در جهان مدرن بر مبانـی و اصولی 
کـه در طـی فرآینـد درازمـدت مبـارزه بـرای ایجـاد  اسـتوار اسـت 
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حکومـت دموکراتیک، تکوین اسـت. جوهر ایـن اصول و مبانی 
را می تـوان در اصالـت برابـری انسـان ها، اصالـت فـرد، اصالـت 
کیـد بـر حقـوق طبیعـی،  قانـون، اصالـت حاکمیـت مـردم و تأ

مدنی و سیاسی انسان ها یافت.
منظور از اصالت برابری این اسـت که در دموکراسـی افراد، 
حـق  لحـاظ  از  یکدیگـر  بـه  نسـبت  مـردم  طبقـات  و  گروه هـا 
حکومـت کـردن، برتـری و امتیـازی ندارنـد. حـق حکومـت بـرای 
گروهـی  گروهـی واگـذار نشـده و هیـچ  همیشـه بـه هیـچ فـرد یـا 
نمی توانـد بـه عنـوان برتـری فکـری یـا ذاتـی بـر دیگـران حکومـت 
از  پیـروی  در  مـردم  رضایـت  بـر  تنهـا  قـدرت  مشـروعیت  کنـد. 
حکومـت مبتنـی اسـت. در دموکراسـی فـرض بـر ایـن اسـت کـه 
مردم نه به حکم ترس و اجبار، بلکه از روی رضایت از حکومت 
ایـن رضایـت  بـرای تضمیـن  و سـازوکارهایی  پیـروی می کننـد 
 
ً
کـه انسـان اصـولا وجـود دارد. اصالـت فـرد بـه ایـن معنـی اسـت 

موجودی خردمند به شـمار می رود و از این رو باید در تشـخیص 
و  آزاد  اجتماعـی  نظـام  حـدود  در  خـود،  فـردی  مصلحـت 

خودمختار باشد)بشیریه،1385: 244(.

1. پیش نیازها و پیش شرط های صلح پایدار؛ 
مقدمه ای برای عبور از جنگ و منازعه

از  اخـلاق  علـم  از  شـاخه ای  عنـوان  بـه  سیاسـت،  عرصـۀ  در   
دیـدگاه کانـت، انسـان اخلاقـی جـای خـود را بـه انسـان حقوقـی 
می دهـد و فلسـفۀ حـق، جایگزیـن فلسـفۀ اخـلاق می شـود. در 
پیونـد و تأثیـر متقابـل اخـلاق و حـق، کانـت مفهـوم اخـلاق را بـه 
اندیشـۀ آزادی ارجاع می دهد؛ بنابراین، نتیجه ای که در بررسـی 
ایـن پیونـد حاصل می شـود، این اسـت کـه آزادی هر فـرد نباید در 
خـارج مانـع آزادی دیگـران شـود. بـرای حفـظ حقـوق همـگان، 
دولت به عنوان عامل نظام بخشـی بیرونی وارد عرصه می شـود و 
قانـون وضـع می کنـد تـا تأثیر پایـدار طبیعت انسـان ها را که منجر 
به تعارض منافع و جدال آن ها می شـود، تعدیل کند. طبیعتی 
انسـان ها، اخلاقـی  نتیجـه، همـۀ  و در  اگـر وجـود نداشـت  کـه 
 نیازی به این نظام بخشـی بیرونی وجود نداشـت، 

ً
بودند، اصولا

بودنـد  یافتـه  دسـت  پایـدار  صلـح  بـه  همـه  واقـع،  در  یعنـی 
)میرمحمـدی،1390: 121(. قانـون عادلانـه در شـرایطی محقـق 

می شـود کـه همـۀ اعضای جامعـه، واجد حداکثر آزادی نسـبت 
بـه دیگـران باشـند؛ امـا پـس از طـرح ایـن مقدمـات، در سـطح 
بـا دولـت دیگـر  بایـد  کانـت، هـر دولتـی  از دیـدگاه  بین المللـی 
به گونه ای رفتار کند که دوسـت دارد با وی به همان نحو برخورد 
کـه در رابطـه بـا افـراد، آن را »بایسـتۀ  شـود؛ یعنـی همـان چیـزی 

قطعی« می خواند.
بـه سـمت تشـکیل  را  افـراد  کـه  بایسـتۀ درونـی  ایـن  وجـود 
سـمت  بـه  نیـز  را  دولت هـا  می دهـد،  سـوق  مدنـی  جامعـۀ 
قالـب  در  دولت هـا  از  مجمعـی  یـا  بین المللـی  فدراسـیون 
جمهـوری جهانـی سـوق خواهـد داد. تشـکیل این فدراسـیون به 
نظـر کانـت، منجـر بـه صلح پایـدار خواهد شـد. دولت هـا به این 
فدراسـیون بین المللـی می پیوندنـد تـا بی قانونـی و پرخاشـگری 
گذشـتۀ خـود را پشـت سـر گذاشـته و بـه ثبـات و امنیـت دسـت 
آزاد  دولت هـای  توسـط  قانـون  بین المللـی،  سـطح  در  یابنـد. 
مشـروعیت پیـدا می کنـد. تمـدن حقیقـی جـز بـا کنـار گذاشـتن 
از  تحـول  کانـت،  نظـر  در  نیسـت.  امکان پذیـر  جنـگ  اندیشـۀ 
میـان  در  صلـح  طبیعـی  حالـت  بـه  جنـگ  طبیعـی  حالـت 
کانـت به طـور  کـه  انسـان ها، پـس از طـی مراحلـی رخ می دهـد 
مشـخص در رسـالۀ صلـح پایدار خود بـه آن ها می پـردازد. کانت 
در رسـالۀ کم حجم، ولی بسـیار پر اهمیت صلح پایدار درصدد 
ارائـۀ طرحـی مانـدگار بـرای اتحـاد ملـل بـرای ایجـاد و پاسـداری از 
صلـح در سـطح جهـان و در نتیجـه، سـوق دادن جامعۀ جهانی 

به سوی جمهوری جهانی است.
 جنـگ را بزرگ تریـن شـری می داند که ممکن 

ً
کانـت اصـولا

اسـت دامـان بشـریت را بگیـرد. از ایـن رو، در ایـن اثـر تـلاش کـرده 
اسـت طرحـی ارائـه کنـد کـه منجـر بـه از بیـن بـردن ایـن شـر بـزرگ 
شـود. کانـت در پیش شـرط های مقدماتـی بـه دنبـال تعلیـق هـر 
چـه بیش تـر جنگ هـا و درگیری ها اسـت؛ ولـی از آنجا که تعلیق 
صـرف جنـگ، بـه خـودی خـود ضامـن بقـای صلح نیسـت، در 
ادامه به بیان ارکان اصلی صلح پایدار می پردازد که تحقق آن ها 
می شـود)میرمحمدی،1390:  صلـح  شـدن  نهادینـه  بـه  منجـر 

.)122
کـه  دارد  پیش شـرط  شـش  پایـدار«  »صلـح  برقـراری  بـرای 

عبارت اند از:
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بـرای صیانـت از صلـح واقعی، هیچ پیمان صلحی که در � 1
آن، به طور ضمنی دسـتاویزی برای جنگ در آینده باشـد، 

معتبر نخواهد بود.
تحـت � 2 آن،  ماننـد  و  وراثـت  راه  از  نبایـد  کشـوری  هیـچ 

مالکیـت کشـور دیگـری در آمـده و اسـتقلال و حاکمیـت 
هیچ دولتی نباید نابود شود.

ارتش های ثابت و نیروهای مسلح زیر پرچم باید به تدریج � 3
رقابت هـای  دیگـر،  عبـارت  بـه  شـوند؛  برچیـده  کامـلًا 

نظام گرایانه و تسلیحاتی ممنوع است.
مقـروض شـدن یـک دولـت بـه خاطـر ثروتمنـد کـردن دولت � 4

دیگر  ممنوع است.
کشـوری حـق دخالـت خشـونت آمیز در امـور سـایر � 5 هیـچ 

کشورها را ندارد.
هنـگام جنـگ، دسـت زدن به اقداماتی همانند شکسـتن � 6

ناممکـن  و  دشـوار  را  صلـح  کـه  اتبـاع  تحریـک  و  پیمـان 
می سـازد، ممنـوع اسـت. شـرط اولیـه رعایـت ایـن نـکات 
شـش گانه ایـن اسـت کـه به طورکلـی حداقـل قصـد و نیّـت 

دولت ها باید بر الزام اخلاقی مبتنی باشد.

2. ارکان اصلی صلح پایدار؛ به مثابۀ زیست 
انسانی در جامعه

صلح، حالتی اسـت که در آن، جنگ حکم فرما نباشـد. صلح 
تـا قبـل از تأسـیس ملـل متحـد در روابـط بین المللـی نیـز همیـن 
مفهوم را داشت. لکن ملل متحد، مفهوم آن را وسعت داده و به 
عنوان »نهاد یک نظم بین المللی مبتنی بر عدالت« تلقی کرده 
اسـت؛ بنابرایـن، از ایـن دیـدگاه دیگـر، صرفـاً فقـدان جنـگ بـه 
معنـای برقـراری و تـداوم صلح نیسـت بلکـه انجام هر عملی که 
در تعارض با عدالت باشـد ممکن اسـت سـبب تهدید صلح و 
نقـض آن شـود. ایـن دیـدگاه پس از پایان جنگ سـرد قـوام یافت. 
پایـان  در  کـه  اعلامیـه ای  در  امنیـت  شـورای  اعضـای  سـران 
نشسـت خـود در 31 ژانویـه 1992 اعـلام کردند امـروز دیگر فقدان 
جنـگ و مخاصمـۀ مسـلحانه میـان دولت هـا بـه مفهـوم وجـود 

صلح و امنیت بین المللی نیست.
عـدم ثبـات و پایداری در زمینه های اقتصادی، اجتماعی 

و سیاسی و نقض حقوق بشر نیز تهدیدی علیه صلح و امنیت 
جهانـی به حسـاب می آیـد. از ایـن منظـر، جهانی شـدن سـبب 
نظـام  از  منبعـث  بین المللـی  امنیـت  و  صلـح  مفهـوم  تغییـر 
وسـتفالیایی شـده اسـت. در ایـن دوره ماهیـت تهدیدات تغییر 
یافته و تهدیدات از جنبۀ نظامی به حوزه های دیگر از جمله فقر 
گرسـنگی، تروریسـم، قاچـاق و جرائـم سـازمان یافتـه، شـیوع  و 
بیماری هـای مسـری، مهاجرت هـای بی رویه، محیط زیسـت و 
بنابرایـن، دیگـر صرفـاً  یافتـه اسـت؛  بشـر تسـری  نقـض حقـوق 
دولت ها منشـأ تهدید تلقی نمی شـوند، بلکه ممکن اسـت کل 
جامعـۀ بشـری اعـم از افـراد، نهادهـای بین المللـی و دولت هـا 
سبب بروز تهدیدات تلقی شوند. باری بوزان تهدیدات امنیتی 

را در پنج بعد مورد بررسی قرار داده است:

1. تهدیدات سیاسی

از نظر وی تهدیدات سیاسـی در سـطح داخلی ناظر به مسـائلی 
چون فقدان دموکراسـی و بی ثباتی حکومت هاسـت. در سـطح 
بین المللی نیز سـاختار آنارشـیک نظام بین الملل ایجاد کنندۀ 

تهدیدات تلقی می شوند.

2. تهدیدات اقتصادی

وی معتقـد اسـت فقـر و توسـعه نیافتگی مهم تریـن چالش هـای 
کـه در بسـیاری از مـوارد، سـوء مدیریـت نظـام  اقتصـادی اسـت 

سیاسی داخلی آن را تشدید می کند.

3. تهدیدات اجتماعی

وی می گویـد کـه تهدیـدات اجتماعی و فرهنگی غالباً ریشـه در 
عوامـل اقتصـادی دارد. معضلاتی چون مهاجرت هـای بی رویه 
سـازمان یافته،  جرائـم  و  مخـدر  مـواد  بی سـوادی،  غیرقانونـی، 
چالش هایـی هسـتند کـه می تواننـد سـبب بـروز ناامنـی و تهدید 

صلح شوند.

4. تهدیدات نظامی

تهدیدات نظامی از قدیم الایام به عنوان تهدید بر صلح و امنیت 
تولیـد و تکثیـر سـلاح های  امـروزه  بین المللـی مطـرح بوده انـد. 
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کشـتارجمعی و اختلافـات ارضی کشـورها با یکدیگـر نیز به این 
تهدیدات افزوده شده است.

5. تهدیدات زیست محیطی

و  کـرۀ زمیـن، سـوراخ شـدن لایـۀ اوزون  گـرم شـدن  از نظـر وی، 
تغییرات آب و هوایی، از بین رفتن تدریجی جنگل ها خصوصاً 
جنگل های بارانی، بروز خشک سـالی و کم شـدن آب شـیرین، 
کـه انسـان، عامـل مسـتقیم و غیـر مسـتقیم  آلودگـی رودخانه هـا 
کـه ممکـن اسـت در  بسـیاری از آن هاسـت، تهدیداتـی اسـت 
آینـدۀ نه چنـدان دور، سـبب تهدیـدات نظامـی نیـز بشـود. بـا این 
دیـدگاه، صلـح مسـاوی بـا عـدم برخـورد نظامـی نیسـت، بلکـه 
حکومـت  دموکراسـی،  فقـدان  تبعیـض،  گرسـنگی،  فقـر، 
ناکارآمـد، نقـض حقـوق بشـر به عنوان زمینه سـاز تهدیـد صلح و 

امنیت بین المللی تلقی می شوند)اشرافی،1393: 88(.
کانـت، بـرای غالـب شـدن بـر جنـگ و منازعـه و تهدیدات 
سیاسـی، اجتماعـی، اقتصـادی و نظامی و بـرای برقراری صلح 
پایـدار عـلاوه بـر شـش پیش شـرط ارائـه شـده و التـزام دولت هـا به 
رعایـت آن، کانـت سـه رکـن بنیادین را در تحقق صلـح پایدار، بر 

این پیش شرط ها می افزاید. این ارکان عبارت اند از:
می بایسـت � 1 کشـور،  هـر  در  شـهروندی  اساسـی  قانـون 

جمهوری باشد.
از � 2 فدرالیسـتی  شـالودۀ  بـر  می بایسـت  ملت هـا  حقـوق 

دولت های آزاد استوار شود.
حـق جهـان شـهری، بـه شـرایط میزبانـی یـا مهمان نـوازی � 3

جهانی محدود است.
کانـت، »حکومـت جمهـوری«، نـوع حکومتـی  از دیـدگاه 
کـه در آن قانـون، محـور زندگـی انسان هاسـت. ایـن نـوع  اسـت 
ایجـاد  می کنـد.  تضمیـن  را  جهانـی  پایـدار  صلـح  حکومـت، 
بـر اسـاس قانـون اساسـی، حاکـی از ایـن  حکومـت جمهـوری 
است که افراد به حکم عقل عملی خود، یک قرارداد اجتماعی 
اسـت.  همـگان  عمومـی  ارادۀ  تبلـور  نظـام  ایـن  پذیرفته انـد.  را 

جمهوری بر سه بنیاد استوار است:
1. اصل آزادی برای تمام اعضای جامعه به عنوان انسان؛

2. تعلق همۀ افراد به یک قانون واحد به عنوان اتباع؛

3. اصل برابری قانونی برای هر فرد به عنوان شهروند.
بنابراین، رعایت حقوق بشـر و حقوق شـهروندی مبتنی بر 
تعلـق سیاسـی به دولـت، هر دو از بنیان هـای نظام جمهوری به 

شمار می آیند)میرمحمدی،1390: 123(.

3. امکان ها و زمینه های صلح پایدار در اندیشۀ 
شهید مزاری

کانت مبتنی بر احترام به آزادی و استوار شده بر  صلح پایدار 
ارزش تکثرگرایی، رأی همگانی و رویکرد دموکراتیک است و به 
اطلاق  نیز  دموکراتیک«  »صلح  مفهوم  این  به  جهت،  همین 
کرد. مبانی  می شود و می توان »صلح عادلانه« نیز به آن اطلاق 
صلح پایدار عبارت اند از: عدالت خواهی، مهرورزی، امنیت، 
آسایش فردی و اجتماعی، آرامش فکری زمامداران، جلوگیری از 
فراهم شدن  نیروهای رزمی،  آرامش خاطر  و فساد،  خون ریزی 
فضای سالم فرهنگی، گسترش آزادی های اساسی، تضارب آرا 
و افکار برای رشد علمی و فلسفی و رشد صنعت و اقتصاد. در 
افغانستان، مفهوم صلح پایدار بیش تر در ادبیات رئیس جمهور 
گرفته شده  کار  محمداشرف غنی در طول یک سال اخیر به 
که بیش تر در واکنش به عناصر طرح اولیۀ صلح زلمی  است 
این  عجلۀ  و  موقت  دولت  تشکیل  بحث  جمله  از  خلیلزاد، 

نمایندۀ ایالات متحده در باب سازش با طالبان، بوده است.
بـر ایـن اسـاس، منظور محمداشـرف غنـی از صلـح پایدار، 
نقطۀ مقابل صلح گذرا با عجله و شـتاب زدگی اسـت که در آن 
یـا  بـرای تضمیـن دوام صلـح نسـنجیده نشـده باشـد  تدبیـری 
زمینه هـای جنـگ همچنـان باقی باشـد. بـه زعم محمداشـرف 
یابـی  غنـی، صلحـی کـه بـا شـتاب و بـدون محاسـبۀ دقیـق و ارز
جوانـب گوناگـون قضیـه صـورت گیـرد و بـه خاطر نادیـده گرفتن 
شـرایط لازم، پـس از مدتـی بحـران جدی تری دیگر یا تداوم بحران 
موجود را در پی خواهد داشـت، چنان که طرح »بنان سـوان« که 
کابـل در  بـرای مصالحـه میـان مجاهدیـن و دولـت کمونیسـتی 
ابتـدای دهـۀ هفتـاد مطرح شـد، نتوانسـت صلـح پایـدار و ثبات 
سیاسـی را بـرای جامعـۀ افغانـی بـه ارمغـان آورد )شـفق خواتـی، 

.)30 :1398
بنابراین، امکان ها و زمینه های صلح پایدار در افغانستان، 
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با رویکرد و نگاه برابری و برادری، پذیرش حقوق اقوام ساکن در 
افغانستان، ارزش های حقوق بشری، تأمین حقوق شهروندی، 
نفی انحصارگرایی، عدالت اجتماعی و ارج گذاشتن به کرامت 
انسانی، عدم تبعیض و سایر مسائلی بنیادین که شهید وحدت 
پایدار،  صلح  دهندۀ  تشکیل  عناصر  و  مفاهیم  این  به  ملی، 
معتقد و باورمند بود و در تمامی سخنرانی ها و مصاحبه های 
با  را  پایدار  صلح  بستر  تا  و  کرد  تکرار  و  کید  تأ بارها  خویش 

گفت وگوهای بین الافغانی فرهنگ سازی و نهادینه کند.

3. 1. به رسمیت شناختن حقوق همۀ اقوام و 
ملت ها؛ زمینه ساز صلح پایدار در جامعۀ افغانی

در مقدمـۀ قانـون اساسـی بعـد از ایمـان و تـوکل بـه خـدا و بـاور بـه 
دین اسلام، در بخش های آن چنین مقرر شده است:

»ما مردم افغانستان با درک بی عدالتی ها و نابسامانی های 
گذشته و مصائب بی شماری که بر کشور ما وارد آمده است؛ با 
تقدیر از فداکاری ها، مبارزات تاریخی، جهاد و مقاومت بر حق 
گـذاری بـه مقـام والای شـهدای راه  تمـام مـردم افغانسـتان و ارج 
آزادی کشـور؛ با درک این که افغانسـتان واحد و یکپارچه به همۀ 
اقـوام و مـردم ایـن سـرزمین تعلـق دارد؛ بـا رعایـت منشـور ملـل 
متحـد و بـا احتـرام بـه اعلامیـۀ جهانـی حقـوق بشـر؛ بـه منظـور 
تحکیم وحدت ملی و حراسـت از اسـتقلال، حاکمیت ملی و 
تمامیـت ارضـی کشـور؛ بـه منظـور تأسـیس نظـام متکـی بـر ارادۀ 
مردم و دموکراسـی؛ به منظور ایجاد جامعۀ مدنی عاری از ظلم، 
استبداد، تبعیض و خشونت و مبتنی بر قانون مندی، عدالت 
اجتماعـی، حفـظ و کرامـت و حقوق انسـانی و تأمیـن آزادی ها و 
حقـوق اساسـی مـردم؛ بـه منظـور تقویـت بنیادهـای سیاسـی، 
اجتماعـی، اقتصـادی و دفاعـی کشـور؛ بـه منظـور تأمیـن زندگی 
مرفـه و محیـط زیسـت سـالم بـرای همـۀ سـاکنان این سـرزمین و 
در  افغانسـتان  شایسـتۀ  جایـگاه  تثبیـت  منظـور  بـه  سـرانجام، 
خانوادۀ بین المللی؛ این قانون اساسی را مطابق به واقعیت های 
کشـور و مقتضیـات عصـر، از  تاریخـی، فرهنگـی و اجتماعـی 
طریـق نماینـدگان منتخـب خـود در لـوی جرگۀ مـورخ چهاردهم 
جدی سال یک هزار و سه صد و هشتادودو هجری شمسی در 

شهر کابل تصویب کردیم. قانون اساسی،1382؛ مقدمه«

در مادۀ ششـم وهفتم نیز قانون اساسـی کشـور آمده اسـت: 
»دولـت بـه ایجـاد یـک جامعـۀ مرفـه و مترقـی بـر اسـاس عدالـت 
اجتماعـی، حفظ کرامـت انسـانی، حمایت حقوق بشـر، تحقق 
دموکراسی، تأمین وحدت ملی، برابری بین همۀ اقوام و قبایل و 
می باشـد.  مکلـف  کشـور  مناطـق  همـۀ  در  متـوازن  انکشـاف 
دولـت منشـور ملـل متحـد، معاهـدات بین الـدول، میثاق های 
بین المللـی کـه افغانسـتان بـه آن ملحـق شـده اسـت و اعلامیـۀ 
جهانـی حقـوق بشـر را رعایـت می کنـد. دولـت هـر از نـوع اعمـال 
اسـتعمال  و  تولیـد  و  مخـدر  مـواد  قاچـاق  و  زرع  تروریسـتی، 

مسکرات جلوگیری می کند«.
و  بیست وسـوم  بیسـت ودوم،  مـواد  در  همچنیـن 
نـوع  »هـر  اسـت:  آمـده  چنیـن  اساسـی  قانـون  بیسـت وچهارم 
اتبـاع  اسـت.  ممنـوع  افغانسـتان  اتبـاع  بیـن  امتیـاز  و  تبعیـض 
افغانستان اعم از زن و مرد، در برابر قانون، دارای حقوق و وجایب 
مسـاوی می باشـند. زندگی موهبتی الهی و حق طبیعی انسـان 
محـروم  حـق  از  قانونـی  مجـوز  بـدون  شـخص  هیـچ  اسـت. 
نمی شـود. آزادی حـق طبیعـی انسـان اسـت. این حق جـز آزادی 
می شـود،  تنظیـم  قانـون  توسـط  کـه  عامـه  مصالـح  و  دیگـران 
حـدودی نـدارد. آزادی و کرامـت انسـان از تعرض مصون اسـت. 
مکلـف  انسـان  کرامـت  و  آزادی  حمایـت  و  احتـرام  بـه  دولـت 
می باشـد.« بنابرایـن، در کشـور چنـد قومی، صلـح عادلانه وقتی 
امکان پذیـر اسـت کـه حقـوق همـۀ اقـوام بـه تناسـب موجودیـت 
واقعی شـان بـه رسـمیت شـناخته و رعایت شـود. شـهید مـزاری 
در  جملـه  از  و  داشـته  بیـان  را  مسـئله  ایـن  مکـرر  صـورت  بـه 
سـخنرانی خـزان سـال 1371 در ایـن مـورد چنیـن بیـان داشـته 
اسـت: »مـا مـردم افغانسـتانیم. هیـچ نـژادی را نمی خواهیـم نفی 
کنیـم. در افغانسـتان همـۀ اقـوام سـاکن بیاینـد بـرادروار زندگـی 
کنند و هرکس به حقوق شـان برسـند و هرکس دربارۀ سرنوشـت 
خـودش تصمیـم بگیرد. اگر کسـی بیاید نژاد )قـوم( خود را حاکم 
بسـازد و دیگران را نفی بکند، این فاشیسـتی اسـت. این خلاف 
رسـوم بین المللی اسـت.« شـهید مزاری در جای دیگر، در یکی 
ملیت هـای  »همـۀ  کـه  مـی دارد  بیـان  خـود،  سـخنرانی های  از 
مسـاوی  حقـوق  دارای  و  برادرنـد  باهـم  افغانسـتان  در  سـاکن 
می باشـند و وحدت ملی در افغانسـتان یک اصل اسـت که لازم 
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اسـت خـود مـردم در ایـن بـاره تصمیم بگیرند و سرنوشـت خود را 
اجتنـاب  تجزیه طلبـی  و  دودسـتگی  از  و  کـرده  تعییـن 
نـگاه  بشـری؛  حقـوق  منظـر  از   .)148 ورزد.«)برهانـی،1398: 
شهید مزاری به تحقق صلح پایدار و عادلانه در جامعۀ افغانی، 
نگاه کاملًا انسانی است و استقرار صلح را یکی از بنیادی ترین 
گذاشـتن بـه  حقـوق بشـری و حقـوق انسـانی می دانـد و احتـرام 
زیست انسانی به دور از تبعیض و خشونت را یک اصل انسانی 
و پذیرش تکثر و تنوع اقوام و مذاهب را جزء مدارای اجتماعی و 

پلورالیسم سیاسی در جامعۀ چند قومی و مذهبی می دانند.

3. 2. احترام و رعایت حقوق بشر و حقوق زنان؛ 
بنیادی برای صلح پایدار در جامعۀ انسانی

با توجه به اصولی که در منشـور ملل متحد اعلام شـده اسـت، 
شناسـایی حیثیـت ذاتـی و حقـوق برابـر و غیـر قابـل انتقـال کلیۀ 
اعضای خانوادۀ بشـر، مبنای آزادی، عدالت و صلح در جهان 
از حیثیـت ذاتـی  این کـه حقـوق مذکـور ناشـی  بـه  اسـت، نظـر 
شـخص انسـان اسـت. بـا توجه بـه اعلامیۀ جهانی حقوق بشـر، 
کمال مطلوب انسان آزاد، بهره مندی از آزادی سیاسی، مدنی و 
بـه  ایـن شـرایط فقـط  بـه  تـرس می باشـد و دسـتیابی  از  رهایـی 
وسـیلۀ بهره منـدی هرکـس از حقـوق سیاسـی و مدنـی خـود و نیز 

حقوق فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی میسر است.
بـا توجـه بـه منشـور ملل متحـد، دولت ها متعهد بـر رعایت 
و احتـرام بـه حقـوق و آزادی هـای انسـان و ترویـج آن هـا در سراسـر 
بـه  افـراد نسـبت  کـه  ایـن حقیقـت  بـا درک  جهـان می باشـند، 
یکدیگـر و اجتماعـی کـه بـدان تعلـق دارنـد دارای مسـئولیت در 
جهـت اعتـلا و ترویـج رعایـت حقـوق شـناخته شـده منـدرج در 
و  مدنـی  حقـوق  بین المللـی  )میثـاق  می باشـند.  میثـاق  ایـن 
کـه مـورد  سیاسـی، 1966، مقدمـه(؛ بنابرایـن، یکـی از مـواردی 
توجـه شـهید مـزاری بـوده اسـت، در کنـار رعایـت حقـوق اقـوام و 
رسـمیت  بـه  و  رعایـت  افغانسـتان،  در  سـاکن  ملیت هـای 

شناختن حقوق بشر و حقوق زنان در افغانستان است.
شهید مزاری در سمینار بررسی مسائل افغانستان، مسئلۀ 
حقـوق بشـر  و حقـوق زنـان را یـادآوری کـرده و از آن در چارچـوب 
اسـلام  اصـول  بـا  مخالـف  کـه  صورتـی  در  اسـلام  و  شـریعت 

نداشـته باشـد، بیـان می کنـد کـه »امـروز تمـدن بشـری و مجامـع 
بین المللـی، یـک سلسـله اصـول و ضوابطـی را به عنـوان حقوق 
بشـر مورد توافق قرار داده اسـت. این توافق روی تحقیق، تجربه، 
کـه بـرای  بینـش و تلاش هـای تعـدادی از دانشـمندان جهانـی 
بـه  و  گرفتـه  صـورت  می اندیشـیده اند،  بشـری  جامعـۀ  نجـات 
وجـود آمـده اسـت. مخالفـت بـا حقـوق بشـر از حرکـت پویـای 
مکتـب اسـلام بـه دور اسـت. لـذا مـا بایـد از تجربیـات بشـری و 
مجامع بین المللی کمک بگیریم و از چیزهایی هم که مخالف 
صریح اصول اسلام اند، اجتناب کنیم و نگذاریم در ادارۀ آینده 

کشور راه پیدا کند.«
شـهید مزاری از حقوق زنان نیز در همان سـمینار حمایت 
کـرده بیـان داشـت: »در افغانسـتان بایـد حقـوق همۀ مـردم اعم از 
زن و مـرد و پیـر و جـوان رعایـت شـود. نصـف ایـن جامعـه را زن ها 
تشکیل می دهند و حق دارند که در تعیین سرنوشت آینده شان 
185(؛  بگیرند.«)برهانـی،1398:  تصمیـم  و  کننـد  شـرکت 
کـه اسـتقرار صلـح پایـدار و  بنابرایـن، شـهید مزاری معتقـد بـود 
جریان هـا،  کـه  می شـوند  محقـق  افغانسـتان  در  زمانـی  دائمـی 
و  برابـر  بـا حقـوق  و مذاهـب مختلـف  اقـوام  احـزاب سیاسـی، 
مشـارکت  تصمیم گیری هـا  تمـام  در  یکدیگـر  کنـار  مسـاوی 
حقـوق  شـناختن  رسـمیت  بـه  یـرا  ز باشـند،  داشـته  معنـادار 
شـهروندی همۀ شـهروندان افغانسـتان؛ مسـتلزم رعایت حقوق 
بشر در ابعاد گسترۀ جهانی آن می باشند و تحقق صلح عادلانه 
و پایـدار و ختـم جنـگ و منازعـۀ طولانـی مـدت بـدون در نظـر 
و  عملـی  افغانسـتان  در  سـاکن  اقـوام  همـۀ  حقـوق  داشـت 

امکان پذیر نیست.

4. مکانیسم های تکوین صلح پایدار در اندیشۀ 
شهید مزاری

مفهـوم و اندیشـۀ صلـح، آشـتی و زندگـی مسـالمت آمیز در طـول 
یـخ از جملـه خواسـته های انسـان بـوده اسـت. بشـر بـه صلـح  تار
اجتماعـی و امنیـت نیـاز دارد و تهدیـد صلـح، تهدیـد جامعـۀ 
یـرا جنـگ کـه از تهدیـد صلـح بـه وجـود می آیـد،  بشـری اسـت؛ ز
همـواره بشـر را بـه سـوی نابـودی سـوق داده و جامعـۀ بشـری را از 
پیشـرفت و تکامـل بازداشـته اسـت. افغانسـتان در طـی چهـل 
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و  اسـت  شـده  متحمـل  را  یـادی  ز خسـارات  جنـگ،  سـال 
آسـیب های زیادی را دیده اسـت. زیرسـاخت های اقتصادی و 
شـهری کشـور بـر اثـر جنـگ از بیـن رفتـه و صدها هزار نفر کشـته، 
مجروح، معلول و میلیون ها نفر هم مهاجر و آواره شدند. در کنار 
این آسیب ها، مردم افغانستان از نظر اخلاقی و روانی نیز آسیب 
جـدی دیدنـد کـه سـال ها وقت لازم اسـت تا خسـارت های قابل 
جبران آن، جبران شوند؛ بنابراین، ضرورت بنیاد نهادن زیربنای 
تحقـق صلـح پایـدار و عادلانـه در کشـور بیـش از هـر  زمانـی دیگـر 
احسـاس می شـود؛ زیرا اسـتقرار صلح پایدار، جزء خواسـته های 

همۀ اقوام و مردم افغانستان است.
نخبگان دلسوز، جامعۀ مدنی، نخبگان دینی و مصلحان 
بـزرگ اجتماعـی و سیاسـی، رسـانه ها و شـبکه های اجتماعـی 
همـه وظیفـه دارنـد کـه تلاش کنند تا اندیشـۀ صلح عادلانـه را به 
یک خواست عمومی؛ مردمی و به یک گفتمان مسلط و غالب 
در افغانسـتان کنونـی تبدیل کنند)برهانـی،1398: 177(. یکی 
از عوامـل مؤثـر بـر اندیشـۀ تحقـق صلـح عادلانـه و پایـدار شـهید 
یـخ پـر از سـتم و تبعیض کشـور بوده  مـزاری، بررسـی و تحلیـل تار
است. ستم هایی چون: تبعیض، نادیده گرفتن شایستگی ها، 
ناعادلانـۀ  تقسـیمات  امکانـات،  و  فرصت هـا  ناعادلانـۀ  یـع  توز
اداری، نادیـده گرفتـن میـزان نفـوس، غصـب سـرزمین، مالیات 
سـنگین، کشـتار دسـته جمعی و نسل کشـی مکـرر قـوم خاص، 
برخوردار نبودن از حق برگزاری مناسک مذهبی، تحقیر، توهین 
گفتمـان  کشـور  آینـدۀ  بـرای  مـزاری  تـا شـهید  باعـث شـد  و... 
عدالـت اجتماعـی و عدالت خواهـی را ترویـج و شـعار صلـح 

عادلانه را فریاد کشد.

4. 1. ارج گذاری به عزت و کرامت انسانی؛ 
پیش درآمد صلح عادلانه و پایدار

کـه در تحقـق صلـح  اولیـن و مهم تریـن مؤلفـه و عنصـر کلیـدی 
عادلانه مطرح اسـت، صلح عزت مندانه اسـت. صلحی ارزش 
حقـوق  و  حفـظ  ملتـی  و  قـوم  انسـانی  کرامـت  آن  در  کـه  دارد 
و  ذلـت  قیمـت  بـه  صلحـی  اگـر  باشـد.  مدنظـر  آن  شـهروندی 
خواری قومی به دسـت آید، این صلح نوعی تسـلیم و برده داری 
شـمرده  عادلانـه  صلـح  مصادیـق  از  هیچ وجـه  بـه  کـه  اسـت 

نمی شود. صلح، امنیت، عدالت و حفظ کرامت انسانی جزء 
حقـوق اولیـه و ذاتـی بشـر اسـت. هیچ کـس و بـه هیـچ بهانـه ای 
نمی تواند این حق را از ابنای بشر صلح سلب کند؛ اما در عمل 

کرامت انسانی آسیب های زیادی دیده است.
در مقدمـۀ اعلامیـۀ جهانـی حقوق بشـر چنین آمده اسـت: 
کلیـۀ اعضـای خانـواده  کـه شناسـایی حیثیـت ذاتـی  آنجـا  از 
آزادی،  اسـاس  آنـان  ناپذیـر  انتقـال  و  یکسـان  حقـوق  و  بشـری 
عدالـت و صلـح را در جهـان تشـکیل می دهـد. از آنجـا کـه عدم 
شناسـایی و تحقیـر حقـوق بشـر منتهـی بـه اعمـال وحشـیانه ای 
و ظهـور  واداشـته  بـه عصیـان  را  بشـریت  روح  کـه  اسـت  شـده 
دنیایـی کـه در آن افـراد بشـر در بیـان عقیـده، آزاد و از تـرس و فقـر، 
فـارغ باشـند بـه عنـوان بالاتریـن آمـال بشـر اعـلام شـده اسـت. از 
آنجـا کـه اساسـاً حقـوق انسـانی را بایـد بـا اجـرای قانـون حمایـت 
کـرد تـا بشـر بـه عنـوان آخریـن عـلاج بـه قیـام بـر ضـد ظلـم و فشـار 
مجبور نشود. از آنجا که اساساً لازم است توسعۀ روابط دوستانۀ 
بین الملـل را مـورد تشـویق قـرار داد. از آنجـا کـه مردم ملل متحد، 
بـاور خـود را بـه حقـوق اساسـی بشـر و مقـام و ارزش فـرد انسـانی و 
کرده انـد و  تسـاوی حقـوق زن و مـرد مجـدداً در منشـور، اعـلام 
تصمیم راسخ گرفته اند که به پیشرفت اجتماعی کمک کنند 
کـه  و در محیـط آزاد، وضـع زندگـی بهتـر بـه وجـود آورنـد. از آنجـا 
دول عضـو متعهـد شـده اند کـه احتـرام جهانـی و رعایـت واقعـی 
حقـوق بشـر و آزادی هـای اساسـی را بـا همـکاری سـازمان ملـل 
متحد تأمین کنند. از آنجا که حس تفاهم مشـترکی نسـبت به 
کمـال  تعهـد  ایـن  کامـل  اجـرای  بـرای  آزادی هـا  و  حقـوق  ایـن 
اهمیت را دارد. مجمع عمومی این اعلامیۀ جهانی حقوق بشر 
را آرمـان مشـترکی بـرای تمـام مـردم و کلیـۀ ملـل اعـلام می کنـد تـا 
جمیـع افـراد و همـۀ ارکان اجتمـاع ایـن اعلامیـه را دائمـاً مدنظـر 
داشـته باشـند و مجاهدت کنند که به وسـیلۀ تعلیم و تربیت، 
احتـرام بـه ایـن حقـوق و آزادی ها توسـعه یابد و بـا تدابیر تدریجی 
ملی و بین المللی، شناسایی و اجرای واقعی و حیاتی آن ها چه 
در میـان خـود ملـل عضـو و چـه در بیـن مـردم کشـورهایی کـه در 

قلمرو آن ها می باشند تأمین شود.
شـهروندان  حـق  در  کشـوری  هـر  از  بیـش  افغانسـتان  در 
افغانسـتانی سـتم روا داشـته شـده و عـزت و کرامـت آن هـا پامـال 
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اختـلاف  و  جنـگ  دودسـتگی،  مـزاری،  شـهید  اسـت.  شـده 
قومی را باعث سرافکندگی و اتحاد و رسیدن به توافقی که در آن 
حقـوق اقـوام و ملیت هـا رعایـت شـود را باعـث عـزت می دانـد. 
داشـت:  بیـان  خـود  سـخنرانی های  از  یکـی  در  مـزاری  شـهید 
جنـگ و جهـاد افغانسـتان در برابـر ابرقـدرت شـرق و شکسـت 
دادن آن باعـث افتخـار و عـزت بـرای مـردم و جهـان اسـلام شـد؛ 
امـا جنگ هـای داخلـی و ناتوانـی در امـر حکومـت داری و ایجـاد 
صلح باعث خجالتی و سرشکسـتگی ما شـد)برهانی،1398: 
179(. از ایـن منظـر، شـهید مـزاری بنیادهـا و پیش شـرط های 
تحقـق صلـح پایـدار و دائمـی را وابسـته و نیازمند به ارج گـذاری و 
احترام گذاشـتن به کرامت ذاتی انسـان ها می دانند؛ زیرا فلسـفۀ 
وجـودی اسـتقرار صلـح پایـدار در جامعـۀ بشـری، بـرای زیسـت 
انسـانی و حیـات سیاسـی، عـاری از خشـونت و تبعیـض و بـا 
حقـوق  قوانیـن  و  بین المللـی  مقـررات  و  موازیـن  تمـام  رعایـت 

بشری، قابل دستیابی، امکان پذیر   و عملیاتی است.

4. 2. ایجاد ارادۀ صلح عادلانه و پایدار؛ تعهد به 
پیمان نامه ها و معاهدات بین المللی

یکـی از مهم تریـن عناصـر تشـکیل دهندۀ اسـتقرار صلـح پایدار، 
داشـتن اراده بـرای ایجـاد صلـح و پایبنـدی بـه رعایـت مفـاد آن 
اسـت. بـدون شـک، ارادۀ بشـر بـه نقـش برجسـته در سـعادت و 
شقاوت وی دارد. بشر مختار قادر است سرنوشت جمعی خود 
را ماننـد سرنوشـت فـردی اش رقـم بزننـد و تصمیـم بگیرنـد تا نوع 
زندگـی خـود را در جامعـه انتخـاب کننـد. در مـادۀ یکـم میثـاق 
بین المللـی حقـوق مدنـی و سیاسـی چنیـن آمـده اسـت کـه: 1� 
تمـام ملت هـا حـق خودمختـاری دارنـد. بـه واسـطۀ ایـن حـق، 
توسـعۀ  و  اجتماعـی  اقتصـادی،  سیاسـی،  وضعیـت  آن هـا 
ملت هـا  تمـام   .2 می کننـد.  تعییـن  آزادانـه  را  خـود  فرهنگـی 
می توانند برای اهداف خود، بدون لطمه زدن به تعهدات ناشی 
از همکاری های اقتصادی بین المللی که بر مبنای اصول سود 
اسـت،  شـده  منعقـد  آزادانـه  بین المللـی،  حقـوق  و  متقابـل 
ثروت هـا و منابـع طبیعی شـان را مصرف کننـد. در هیچ موردی 
کـرد. 3�  نمی تـوان ملتـی را از وسـایل امـرار معـاش خـود محـروم 
دولت های عضو این میثاق، از جمله دولت های مسـئول اداره 

کشـورهای مسـتعمره و تحـت قیمومیـت، بایـد در تحقـق حـق 
خودمختـاری و احتـرام بـه ایـن حـق، طبـق مقـررات منشـور ملل 
متحـد، سـرعت بخشـند. حـق زندگـی، یکـی از حقوق فطـری و 
طبیعی انسان و پایۀ تمام حقوق انسانی او به شمار می رود؛ چه 
این که همۀ حقوق اسـتوار و بسـته به وجود خود شـخص اسـت 
و بدون او مفهومی ندارد. زندگی موهبتی است که خداوند آن را 
به بشـر ارزانی داشـته اسـت، هیچ حکومتی، نمی تواند این حق 
را از فـرد سـلب کنـد یـا آسـیبی بـه جسـم و روح او وارد آورد. بلکـه 
کـه در صیانـت و حمایـت از جـان و  حکومتـی مکلـف اسـت 
زندگی آن بکوشد و این، از وظایف اصلی حکومت بوده و بقای 
هـر جامعـه و اسـاس امنیـت ملـی و بین المللـی، وابسـته بـه آن و 
نیـز،  فلسـفه ای وضـع و تصویـب تمـام قوانیـن جزایـی در دنیـا 
صیانـت و حمایـت از زندگـی انسـان ها و مسـائل مربـوط بـه آن 

است)دانش،1394: 539(؛
کـه اغلـب نخبـگان  کلان سیاسـی  بنابرایـن، در مسـائل 
سیاسـی و اجتماعـی نقـش برجسـته دارنـد، بـا ارادۀ جـدی خـود 
می توانند در جامعۀ جنگ زده ای چون افغانستان، صلح ایجاد 
و  گفت وگـو  طریـق  از  صلـح  مفـاد  بـه  پایبنـدی  بـا  و  کننـد 
زندگـی  داده،  پایـان  نزاع هـا  بـه  راه حـل منطقـی،  جسـت وجوی 
مسـالمت آمیز را بـرای شـهروندان بـه ارمغـان آورند. شـهید مزاری 
ارادۀ  بـه موضـوع  از سـخنرانی های خـود دربـارۀ افشـار  در یکـی 
جدی اش برای آوردن صلح پایبندی به آن این گونه بیان داشته 
در  کـه  همان گونـه  کـه  داشـتیم  انتظـار  هرچنـد  مـا  اسـت: 
کـه بـالای مـا تحمیـل شـده بـود طـرف بودیـم، در  جنگ هایـی 
صلـح هـم بایـد طـرف قضیـه می بودیـم. بـه هـر حـال، مقدمـات 
این توافق نامۀ صلح در داخل افغانسـتان فراهم شـد و ما آن را به 
مصالـح  و  افغانسـتان  مـردم  مصالـح  و  کشـور  مصالـح  خاطـر 
خودمان که در تاریخ متهم نباشیم که ما مانع صلح شدیم و ما 
کردیـم. مـا  جنگ طلـب بودیـم، ایـن توافق نامـۀ صلـح را قبـول 
توافق نامـۀ صلـح را امضـا کردیم و در پای امضای خود ایسـتادیم 
امـا  کرده ایـم؛  را رعایـت  تـا حـالا هـم رد نکرده ایـم و آتش بـس  و 
جانـب مقابـل کـه خـود را دولـت قانونـی ایـن کشـور می دانـد، بـه 
توافق نامـۀ صلـح عمـل نکـرده و آتش بـس را رعایـت نکـرده و بـه 
تعهـدات خـود عمـل نکردنـد. صلـح بـا همـۀ اهمیتـی کـه دارد، 
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خـود زمینه سـاز تأمیـن امنیـت و تحقق عدالت اسـت کـه در آن 
کـرده و بـه  کشـور زندگـی آرامـی را تجربـه  همـۀ شـهروندان یـک 
کـه شـهید  حقـوق عادلانـۀ خـود برسـند. مهم تریـن نکتـه ای را 
در  عادلانـه  صلـح  اسـتقرار  و  جنـگ  پایـان  عنـوان  بـه  مـزاری 
کید داشته است،  افغانسـتان بیان کرده اسـت و سـخت بر آن تأ
تحقـق عدالـت اجتماعی اسـت که هم پشـتوانۀ دینـی دارد، هم 
قانون اساسـی فعلی بر اجرای آن اصرار دارد، هم جامعۀ جهانی 
از آن حمایت و پشتیبانی می کند و هم مردم افغانستان خواهان 
181(؛  هسـتند)برهانی،1398:  آن  کـردن  عملیاتـی  و  اجـرا 
بنابرایـن، مکانیسـم های ایجـاد صلح عادلانه و پایـدار در جوامع 
و  حقوقـی  الزامـات  رعایـت  مـزاری،  شـهید  منظـر  از  انسـانی 
سیاسـی، مسـئولیت های مدنـی و تعهـدات اجتماعـی، بـرای 
پایبنـدی بـه مفـاد پیمان نامه هـای داخلـی و بین المللـی تحقـق 
اسـتقرار  و  پایـداری  یـرا  ز و دارنـد؛  بـه دنبـال داشـته اند  را  صلـح 
صلـح پایـدار و عادلانـه، بـدون در نظر داشـت ارادۀ جمعی و خرد 
سیاسـی امکان پذیـر نیسـت و تطبیـق عدالـت اجتماعـی رکـن 
اصلـی و بسـتری مناسـبی بـرای دوام و اسـتمرار صلـح پایـدار در 
جامعۀ متکثر و متنوع چند قومی یک اصل ضروری می باشند.

5. جمع بندی و نتیجه گیری
مفاهیـم صلـح و امنیـت بین المللی در گذشـته محدود بـود و از 
و  اسـتقلال  لـذا  نمی رفـت؛  فراتـر  چنـدان  دولت هـا  مرزهـای 
بین المللـی  امنیـت  رکـن  حاکمیـت ملـی دولت هـا مهم تریـن 
تلقـی می شـد. از منظـر ایـن دیـدگاه، دولت هـا هـم منشـأ اصلـی 
تهدیـد تلقـی می شـدند و هـم مسـئول برقـراری امنیـت. تأمیـن 
امنیـت بین المللـی نیـز منـوط بـه تأمیـن امنیـت ملـی بـود. در 
نظامـی  امنیـت  حـوزۀ  در  غالبـاً  بین المللـی  امنیـت  گذشـته 
تعریف می شـد، اما امروزه در ابعاد سیاسـی، نظامی، اقتصادی 
و اجتماعی تعریف می شـود. جهانی شـدن سـبب تغییر مفهوم 
صلـح و امنیـت بین المللـی منبعث از نظام وسـتفالیایی شـده 
است. در این دوره ماهیت تهدیدات تغییر یافته و تهدیدات از 
گرسـنگی،  و  فقـر  از جملـه  بـه حوزه هـای دیگـر  نظامـی  جنبـۀ 
تروریسـم، قاچـاق و جرائـم سـازمان یافتـه، شـیوع بیماری هـای 
و  زیسـت  محیـط  تخریـب  بی رویـه،  مهاجرت هـای  مسـری، 

بنابرایـن، دیگـر صرفـاً  یافتـه اسـت؛  بشـر تسـری  نقـض حقـوق 
دولت هـا منشـأ تهدیـد تلقـی نمی شـوند بلکه کل جامعۀ بشـری 
افـراد، نهادهـای بین المللـی و دولت هـا ممکـن اسـت  از  اعـم 

سبب بروز و متأثر از تهدیدات تلقی شوند.
پایـدار  از  کانتـی بیش تـر سـخن  رویکـرد  ایـن، در  بـا وجـود 
سـاختن صلحی اسـت که از جنبه سـلبی به آن نگریسـته شده 
اسـت. در نتیجـه، در طـرح صلـح پایـدار، ایـن فیلسـوف کم تر به 
مقولۀ صلح ایجابی، به معنی اسـتقرار صلح مبتنی بر عدالت 
که زمینه ساز اخلاق و تربیت انسان هاست، توجه کرده است. 
در نگـرش کانـت، مناسـبتی بیـن عدالت و صلح جهانـی برقرار 
نشـده اسـت، ایـن دو مقولـه متمایـز از یکدیگـر فـرض شـده اند. 
اگرچـه بـر تأمیـن عدالـت در درون جامعـه، در قالـب یـک نظـام 
بـا  ولـی صلـح جهانـی  کیـد شـده،  تأ و دموکراتیـک  جمهـوری 
کم تریـن ارتبـاط بـا عدالـت مـورد نظـر اسـت؛ بنابرایـن، تحقـق 
صلـح عادلانـه و پایـدار در اندیشـۀ شـهید مـزاری را می تـوان بـا در 
نظـر داشـتن کرامـت انسـانی، پذیرفتـن مخالفـان و داشـتن ارادۀ 
اجتماعـی،  عدالـت  چـون:  امـوری  صلـح  آوردن  بـرای  جـدی 
انصاف، اندیشه و قضاوت منطقی، رعایت حقوق همۀ اقوام، 
مشـارکت در تصمیم گیری هـای کلان، از خود گـذری و مدارای 
اجتماعی دانسـت. بدون شـک، برای رسـیدن به صلح عادلانۀ 
وجـود  انـکار  کـه  وجـود دارد  نیـز  موانعـی  مـزاری،  شـهید  مدنظـر 
مخالفان قومی و سیاسی، انحصارطلبی، قوم گرایی، تروریسم، 
تصـورات قالبـی و مداخلـۀ بیگانـگان از جملـۀ آن موانـع شـمرده 
را  آن  خطـرات  و  اشـاره کرده  بـدان  مـزاری  شـهید  کـه  می شـود 
کـرده اسـت. در عیـن حـال، بـرای رسـیدن بـه صلـح  یـادآوری 
راه کارهایی وجود دارد که جریان سازی گفتمان صلح، فعالیت 
بـا  گفت وگـو  تـداوم  خـوب،  حکومـت داری  مدنـی،  جامعـۀ 
مظاهـر  بـردن  بیـن  از  و  خارجـی  نیروهـای  خـروج  مخالفـان، 
بی بندوباری و فساد از جملۀ مهم ترین راه کارها برای رسیدن به 

صلح پایدار و عادلانه به حساب می آید.

منابع

دانش، سـرور )1394(، حقوق اساسـی افغانسـتان، چاپ � 1
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سوم، کابل: انتشارات دانشگاه ابن سینا.
اساسـی � 2 قوانیـن  کامـل  متـن   ،)1398( سـرور  دانـش، 

افغانسـتان )ده  قانـون اساسـی در یک صـد سـال  اخیـر(، 
چاپ اول، کابل: انتشارات بنیاد اندیشه.

بشـریه، حسـین )1385(، آمـوزش دانـش سیاسـی )مبانی � 3
علـم سیاسـت نظـری و تأسیسـی(، چـاپ ششـم، تهـران: 

انتشارات نگاه معاصر.
شفق خواتی، محمد )1398(، چالش ها و پیش نیازهای � 4

صلـح پایـدار در افغانسـتان، فصلنامۀ علمی- تخصصی 
کابـل:  پانزدهـم،  شـماره  چهـارم،  سـال  معاصـر،  اندیشـۀ 

انتشارات بنیاد اندیشه.
راه � 5 و  موانـع  مؤلفه هـا،   ،)1398( محمدجـواد  برهانـی، 

اندیشـۀ شـهید عبدالعلـی  بـه صلـح عادلانـه در  رسـیدن 
معاصـر،  اندیشـۀ  تخصصـی  علمـی–  فصلنامـۀ  مـزاری، 
بنیـاد  انتشـارات  کابـل:  پانزدهـم،  شـماره  چهـارم،  سـال 

اندیشه.

میرمحمـدی، معصومـه سـادات )1390(، مقایسـۀ صلـح � 6
کانـت و صلـح عادلانـه در  پایـدار در اندیشـۀ انسـان محور 
اندیشۀ متفکران شیعی، معرفت ادیان، سال دوم، شماره 

چهارم.
و � 7 صلـح  از  جدیـد  تفسـیر   ،)1393( داریـوش  اشـرافی، 

امنیـت بین المللـی و تأثیـر آن بـر مفهـوم حاکمیـت ملـی، 
فصلنامـۀ پژوهـش حقـوق عمومـی، سـال پانزدهم، شـماره 

چهل و دوم.
روابـط � 8 فرهنـگ   ،)1377( غلام رضـا  بابایـی،  علـی 

بین الملل، تهران: انتشارات وزارت امور خارجه.
شناسـی � 9 نشـانه   ،)1398( حسـین علی  علیـزاده، 

روز  سـه  از  بی بی سـی  سـایت  در  شـده  نشـر  عکس هـای 
فصلنامـۀ  صلـح،  راسـتای  در  طالبـان  گـروه  بـا  آتش بـس 
علمی- تخصصی اندیشـۀ معاصر، سـال چهارم، شـماره 

پانزدهم، کابل، انتشارات بنیاد اندیشه.


